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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

صحبت دربارة استطاعت و شرطيت اسـتطاعت نـسبت بـه وجـوب حـج               

عرض شد و مطلب در اين قضيه تمام شد كه استطاعت شرط براي وجوب حـج                

هست منتهي شرط براي وجوب است به عنوان يك شرط عقلي مثل ساير شرايط              

و ساير شروطي كه اينها به عنوان شروط عقلـي بـراي   عقليه مثل حيات و صحت      

 هـيچ  گيـرد و آن تكليـف     وجوب هستند و بدون آنها اصـلا تكليفـي تعلـق نمـي            

 علـي الفعـل بـه ايـن         ىبه معناي القدر  ارتباطي به مسائل خارجي ندارد استطاعت       

.معناست

طـور صـاحب حـدائق ايـن         و همين  مدارك بعضي از فقها مانند صاحب      

اين كيفيت متذكر شدند كه استطاعت در حج چيزي غير از خـود آن              مطلب را به    

.له به ميزان متعارف و مصطلح باشدضافه بر آن زاد و راحاقدرت نيست 

اي كه نسبت به قضيه استطاعت عرض شد بعد از بحث اصـولي كـه                نكته

راجع به واجب مطلق و مشروط كرديم به اينجا رسيد كـه مـساله اسـتطاعت بـه                  

ط عقلي و تحصيل شرط  عقلي بر عهده مكلف است بنـابراين واجـب               معناي شر 

شود واجب مطلق نه اينكه واجـب مـشروط زيـرا مـولا       بالنسبه به شرط عقلي مي    

دهد بله در   شروط عقليه و مقارنات عقليه را در دايره تكليف هيچ وقت قرار نمي            

ن تنجـز ممكـن   بعضي از اوقات البته به عنوان تنجز نه به عنوان فعليت، بـه عنـوا            

 فعليت بسته به اصطلاح ما كه فعليت را قبل از تنجز بـدانيم        حالا است قرار بدهد  

شـود دو  يا تنجز را قبل از فعليت بدانيم اين بسته به كيفيت معناست در واقع مـي           

ادي و خارجي    فعليت اصطلاحا يعني به آن جنبه ع       كندمرتبه حالا تفاوتي هم نمي    
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.شودتقرار گفته ميآن تكليف تنجز به جنبه اس

 در بعضي از موارد داريم كه شارع آن جنبه تنجـز را لحـاظ كـرده گرچـه                  

يعني تكليف مستقر شده حالا بواسـطه عـدم انطبـاق           جنبه فعليت را لحاظ نكرده      

...خوابد و  بعـد از غـروب هـم   فرض كنيد شخص خواب است در اول زوال مي   

ب ادواري دارد پنج دقيقـه قبـل   خواب ادواري جنون ادواري شنيديد اين هم خوا      

گويد خـب   شود مي برد و موقع مغرب هم از خواب بيدار مي        از زوال خوابش مي   

 نه اين شارع در اينجا به عنوان تنجز لحـاظ  ، مستقر نشده   كه چيزي بر ما    الحمدالله

.كرده و قضايش را لازم شمرده

ارد  گرچه در آنجـا فعليـت نـد        حائض يا اينكه فرض كنيد در مورد صوم        

ولي بالاخره تنجز را دارد لذا صلاه را شارع در آنجا استنثا كـرده ولكـن صـوم را                  

اعـرف بـه    استنثا نكرده است اين به ملاحظه مصالحي كه در اينجـا خـود شـارع                

مصالح هست و در تحقق و استقرار تكليف لحاظ شارع معتبر است كه در بعضي               

اظ نشده در شروط عقلي اين      موارد آن لحاظ تنجز شده و در بعضي موارد آن لح          

شروط شروطي نيست كه مولا آن را در دايره تكليف ذكـر كنـد خـب مـشخص                  

اي آن شـروط عقلـي را بـه         كند به انجـام يـك مـساله       است مولا وقتي كه امر مي     

:آوردحساب نمي

 ان كنت صحيحا يا ان قـدرت         يا الخميس ان كنت حيا،    ليله  مثلا اكرم زيدا  

ين شروطي كه در اينجا هست اين شروط مقـارن و بـدون             علي ذلك معنا ندارد ا    

عنه است تقريبا بخواهيم راجع به اين قـضيه مثـال بـزنيم    لحاظ است يعني مفروغ   

مـشتري جـنس   توانيم بگوييم كه گرچه ين ميايعمثل شرط صحت را در مورد متب 

 مـستقر نكنـد ولـي شـرط         بايع عيب را در ذمه      را به شرط صحت نخرد و ضمان      

 شروط ضمنيه، شـروط ضـمنيه   گويند ازضمني است اين را ميشرط صحت يك  
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ي در لحاظ آن شـروط دارد       تّشروطي است كه يا عقل نسبت به آن شروط حكم ب          

كه ديگر مولا لازم و ضروري نيست كه نسبت به آن شروط تذكر بدهد يا شروط                

كننـد   مي ]مبايعه[ن وقتي   عي خب متباي   است عرفيه است يعني سيره عقلائيه بر اين      

هم در معوض آن صحت وجود دارد هم در عوض يعني هم در مـال مبتـاع ايـن                   

صحت به عنوان يك شرط عرفـي و عقلايـي وجـود دارد و هـم در آن درهـم و                     

پردازد صحت و سلامت در آنجا لحاظ شده و در ساير موارد هم ديناري كه او مي

.گويند شروط ضمنيهمطلب به همين كيفيت است اين را مي

قاط خيار در مورد عيب نيستند      ها در مورد خيارعيب قائل به اس      يا بعض  لذ

مگر اينكه قيد بشود در اينكه حتي با وجود عيب حق اسقاط خيار نداري آن يك                

مطلب ديگر است ولي مساله عيب را جدا كردند بعضي ديگر در مورد غـبن ايـن      

د بخـاطر ايـن   شـو مطلب را گفتند كه اسقاط كافه خيارات شامل خيار غـبن نمـي    

ين هـست  يره عقلائيه بر عدم غبن در متبايعاست كه در قضيه غبن بناء عقلاء و س    

 و امثال   رط و تخلف از ش    خيار خلف شود  لذا اسقاط كافه خيارات شامل اين نمي      

 هست ولكن اين مـساله در       خيارذلك و خيار مجلس و اينها همه دافع در اسقاط           

 اين است كه مـساله خيـار عيـب از ايـن     مورد  غبن اينطور نيست ولي حد مسلم 

ين بخواهنـد حتـي اسـقاط خيـار         است و در آنجايي كه خود متبايع      مسائل خارج   

شـود  عيب را بكنند بايد تذكر بدهند كه حتي خيار عيب هم در اينجا اسقاط مـي          

.ديگر در اين صورت مساله صورت ديگري پيدا خواهد كرد

اصلي ما در باب استنباط يك مساله حال بطور كلي يكي از مسائل كل علي

مهم اين است كه شروط و مقارنات عقليه و عرفيه و عقلائيه يعني بناي سيره 

عقلا و مگر اينكه شارع در اينجا معناي خاص داشته باشد و تذكر استثنا داشته 

در باب انشائات آن شرايط عقليه و همينطور شرايط وجوديه هم داخل باشد ولي 
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ه هستند شرايط عقليه و همينطور شرايط مبتني بر سيره عقلائيه كه در شرايط عقلي

شود اينها در دايره طلب در نفس مولا جايي ندارد از او تعبير به شرايط عرفيه مي

آورد يعني مولا در مقام بيان حكم نسبت به شرايطي مولا اين قيود و حدود را مي

ل تكليف است نسبت به كه عدم ذكر قيد و شرط مخلّ به غرض مولا در تحصي

 اكرم زيدا ان الخميسگويد ليله وقت مولا نميكند اما هيچآنها مولا  اقدام مي

نائماً او تكون زيدا ليله الخميس لا تكون اكرم استطعت خب استطعت معنا ندارد 

معنا ندارد يا مثلا اكرم زيدا ليله الخميس در وقتي كه منع منتبهاً او ان كنت حياً

 در بلد است حكومت نظامي است فرض كنيد اين منافات با عبور و عبورومرور

ها حكومت نظامي بود اگر مولا مرور و اينها دارد مثلا در آن زماني كه در شب

الخميس خب در اينجا جا براي عبد  را بكند كه اكرم زيدا ليلهامرييك چنين 

ر و مرور هست كه سوال بكند براي فرض ديگر با وجود يك چنين شرايط عبو

از قبل زيد را چگونه اكرام در اينجا محقق است آيا صورت اكرام را تغيير بدهيم 

بر بياوريم در اينجا كه بماند ولي جاي سوال است كه در اينجا اين سوال را بكند 

الخميس كه منع عبور و مرور است چطور فرض كنيد شما  اين ليلهحسب عادي

اشد در مسائل عرفيه و شرايط د متوجه نباكرام داري در اينجا، خب مولا شاي

 بر عرف و سيره عقلائيه بناي مولا بر تذكر و تقيد حكم و تكليف آن حاكم

آن قيود عقليه باشد يا آن قيود غيرعقليه و عقلائيه باشد شرايط و قيود نيست چه 

در قيود عقليه و عقلائيه كه مبتني بر سيره عرف است البته نه هر عرفي ، عرفي 

آنجا اصلا سيره عقلائيه راه ندارد و همينطور مبناي خالف با مباني شرع در كه م

ناحيه شرع دليلي بر مخالفت آن عرف در آنجا باطل است نه در عرفي كه از
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 در موارد در اينجا خود آن طرز كلام ين كند در متابعت از احكام در اعقلائيه مي

ست مگر اين كه در بعضي موارد ااش همان رعايت اين مطالب القاء تكليف لازمه

:شارع تذكر بدهددر آنجا 

 مثلا در مورد صلاه نائم براي آن شخصي كه قبل از فعليت صلاه در قبل 

غرب به هوش برد و بعد از اذان مشود يا اينكه خوابش مياز زوال بيهوش مي

ديگر نه در آيد خب در اين موارد شارع حكم به قضا كرده اما در ساير موارد مي

آنجا بطور كلي اين مساله وجود دارد حالا اگر شارع و مولا در اينجا آمد و همين 

 بيان كرد آيا ذكر شارع اين شرط عقلي را وتذكر داد را شرط و  قيد عقلائي 

شود و يك مفهوم  ميآن از مفهوم اوليه باعث خروج مفهوم آن شرط عقلي

 يا اينكه ؟گيرد براي تقييد اين حكم يا اين تكليف به خود ميشرعيهاصطلاح و 

ان استطعت اكرم فرمايدنه بر همان مفهوم اولي خودش باقي است وقتي شارع مي

ي همين استطاعت ديگر  اين معناي استطعت يعني چي؟ يعنالخميسزيدا ليله

 خودت را به زحمت نيانداز نه اينكه استطعت در آنجا از آن معناي ني،يعني بتوا

شود حالا چون مولا آمده به اين معنا تنبيه كرده عقليه و عرفيه خودش خارج مي

پس اين ان استطعت يك معناي ديگر پيدا خواهد كرد جداي از آن مفهومي كه ما 

تغيير نا و مدار تعامل عرف بر  اين مساله به اين كيفيت نيست و مب، نه،قبلا داشتيم

. قيود عقليه و عرفيه در صورت تنبيه مولا در آنجا نيستمفهوم

مهمي است همانطوري كه خدمتتان بينيد قضيه بسيارشما مي اين مساله 
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يكي از كليدهاي مهم اجتهاد رسيدن به اين مطلب عرض كردم در خيلي از موارد 

و انشاء قواعد كليه و القائات شرعيه و به اين نكته است كه بطور كلي جريان

 مساله تفهيم و تفهم واصول عمليه در مباني شرعيه جريان القاء تكليف مخاطبين 

و تبادل مطالب تمام اينها بر اساس همين قضيه واحده متابعت شارع از مباني 

.گيردعقليه و عرفيه در جريان تخاطب قرار مي

 در اينجا جاري كن اصل برائتي كه گويد اصل برائت را شارع وقتي كه مي

كند اما در آنجايي كه عرف اصل برائت جاري خود عرف هم در اينجا جاري مي

كند جاي اصل برائت نيست شارع هم در آنجا يك چنين كاري را انجام نمي

را بيان استصحابنايمبلا تنقض اليقين بالشك گويددهد وقتي شارع مينمي

مان استصحابي است كه اگر عرف هم باشد همين  اين در اينجا هكندمي

كند اگر شارع قواعد اب نميدهد و خارج از اين استصحاستصحاب را انجام مي

 قاعده يد را آورده آورده اگر شارع مبنا ورا  سوق مسلمين  طهارت وحل و

دانم سوق مسلمين را آورده نه سوق مسلميني كه همه از سر تا پايشان معلوم نمي

دين و لامذهب هم بدتر هستند و كنند و از صدتا افراد بيزارتا كار مينيست ه

جريان تبادلات اين امور اسم خودشان را مسلمين گذاشتند سوق مسلميني كه 

كند وقتي طرف صاف دارد نگاه مي استمسلمين در اين جايگاه سوق مسلمين

؟خوردد مي ذبيحه غيراسلامي است سوق مسلمين در اينجا به چه دربينندمي

اي ندارد در اينجا خودت داري سوق مسلمين توي سرمان بخورد فايدههزارتا 

به اين طرف دارد ذبح گويد روبيني ذبيحه غيراسلامي است بسم االله نميمي

طوري كند اصلا فرض كنيد يك آدمي است كه مسلمان هم نيست همينمي

كه مسائل ديگر يا در سوق مسلمين اصلا ربا جريان كنند يا اينميذبح دارند 

دارد حالا چون سوق مسلمين است پس بنابراين آنچه كه در اينجا وجود دارد 
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 نه آقا سوق مسلميني كه درش ربا ؟شودهمه اينها هيچ حكمي درش مترتب نمي

اماره براي حليت امثال تواند  سوق مسلمين ميبالات نيست كجا ايناست و م

؟اقع بشود وذالك

اقت دارد سوق يهود و جايي كه وثور سوق غيرمسلمين در آنط و همين

نصارا اگر انسان نسبت به كلام و نسبت به بازار آنها اعتماد دارد جاي اينها عوض 

.خواهد شد

 پيدا بكنيم نسبت به همان لفظي كه تعصبتوانيم تحجر و  ببينيد ما نمي

رع اين لفظ را بيان كرده بيايد همينشاه و بدون اينكه در چه جايگاهي آمد

 براي همه موارد مورد استفاده قرار بدهيم  مصطلحطوري به عنوان يك قاعده

 اگر شارع گفته سوق مسلمين سوقي كه اسلام در آنجا حاكم است اگر !نخير

.دكن عرف آن اصل اباحه را جاري مياي كهاصل اباحهشارع گفته اصل اباحه 

شود گفت اصلا  به يقين فرض بكنيد چنين ميقريبكنيد  اگر شما فرض 

شكي وجود ندارد نسبت به نجاست يك مورد تقريبا يقين داريد مثلا به يقين 

خارانديد يك دهيد كه آن موقع كه داشتيد چشمتان را ميرسيد يك شكي ميمي

ه دهيد و لذا قاعده طهارت آمدشبهي بود و بگوييد يك درصد در آنجا احتمال مي

هم باز كني و را طوري چشمت كل شيء لك طاهر حتي تعلم انه قذر همين

لك طاهر قشنگ ببري جلو و در ده سانتي بخواهي ببيني نه آقا آن كل شيء

 يعني مربوط به آن مواردي ست كه در آنجا حتي تعلم انه قذرنجايي امربوط به آ

دارد حالا شارع به است كه در آن موارد خود عرف هم توجهي نسبت به اينها ن

خاطر اينكه مردم در وسواس نيفتند يك كمي هم شارع آمده اضافه كرده نه اينكه 

 طعمش  رنگ و كند غيرعادي استدر آن حدي كه ديگر اصلا بويش را نگاه مي

گويد كل شيء لك طاهر خورد به اين چيز ميكدامش نميغيرعادي است هيچ
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لمعاينه شما بيايي بالاسرش بايستي خب چشم كه نديدي تازه آن هم قشنگ با

گويد نجس است در اينجا جاي استصحاب نيست در ببيني اين در اينجا عرف مي

اينجا جاي برائت نيست يا بايد در آنجا استصحاب جاري كرد در اين قضيه و 

اي كه فرض بكنيد در آن روز گذشته راجع به قضيه مذي مطرح شد همين مساله

 همين مساله را در اينجا داريم تمام فقها فتوا بر چي شما الان نگاه بكنيد

نيد  احتلام اگر فرض كبعد ازدهند يعني دهند؟ بر استصحاب منويت ميمي

شود؟ حكم به  بالبول همه حكم به چي ميرطوبتي شخص ببيند قبل از استبراء

ست؟ خب آن يقين سابق د خب مبناي استصحاب در اينجا چيكنناستصحاب مي

در رطوبت ادامه همان رطوبت است يا رطوبت ديگر حكم لا حق ه شك به اينك

شود اصلا در اينجا  جاي استصحاب نيست چرا؟ آنچه را كه به استحصاب مي

الان شما نگاه بكنيد آن شخصي كه در اينجا شك دارد نسبت به اينكه اين همان 

آيا شما گويد گويد؟ عرف مي مي آن نيست عرف نسبت به اين قضيه چهاست يا

گويد وقتي شك داري حكم به منويت و جنابت و غسل مجدد بكن يا اينكه مي

شد و اي از آن فرد متداول باشايد چيز ديگر باشد مخصوصا اگر يك چنين قضيه

گويد آيا عرف در اينجا حكم به استصحاب  ميمتعارف باشد عرف در اينجا چه

گويد اعت هم فاصله افتاده ميكند فرض بكنيد ده دقيقه فاصله افتاده نيم سمي

اين مساله كه لاتنقض اليقين بالشكي كه در اينجا ؟استصحاب بكن چه خبر است

تو بعد از قطع آن احتلام هست اصل و مبناي علمي اين است كدام يقين؟ آيا 

 يقين ؟كني يا نهيقين به كميت هم داشتي كه الان داري استصحاب منويت مي

يت منويت همان مقداري است كه اول ديدي آن را ما شما نسبت به منويت و كم

يقين داريم نسبت به او يقين داريم همان حكم به جنابت هم در آنجا خواهد شد 

اش مثلا بعد پنج دقيقه ديگر صحبت سر اين است دو دقيقه پنج ولي آن ادامه
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يد مگر كناش را از كجا شما يقين سابق را در اينجا احراز ميدقيقه بعد اين ادامه

اصل اول در استصحاب يقين سابق نيست خب دوتاست ديگر يكي يقين سابق 

در را داريم خب يقين را شما اصل يكي هم شك لاحق در استصحاب ما اين دو 

خب مشخص بود و حكمش هم مشخص است و كرديد اين مقدار اثبات اينجا 

ه در اينجا دو يقين داشتي بر اينكآن جنابت است و اينها خب بعد چي؟ اگر شما 

مساله بايد لحاظ بشود اول كميت را يقين داشتي دستگاهي بود كه اندازه گرفته 

عالي وارد مسائل دقيق و رقيق و لطيف و عميق و اينها قبل از اينكه حضرت

بشويد دستگاهي اندازه گرفته وميزان را براي شما نشان داده بسيار خب و آن 

مقداري است كه آن چيز كرده اگر اين مقداري كه مشاهده شده كمتر از آن 

دستگاه خوب كار كند حالا بر فرض اين كمتر بوده خب اين در اينجا آن يقين 

ماند كه شما در آنجا محفوظ بر مقدار كميت اين يك تازه مساله دوم در اينجا مي

آن رطوبت بعدي منشاء ديگري دارد لعل اينكه اين در همان مقدار تتمه به 

منويت قبلش نشده باشد در حالي كه يك چنين چيزي را ما اصطلاح خروج 

خاص است دقت سراغ نداريم آنچه كه در اينجا هست يقين اول نسبت به كميت 

شود تمام فقها هزارو چهارصد سال كنيد ببينيد چقدر احكام يك دفعه عوض مي

حكم به استصحاب چي دادند؟ استصحاب منويت و جنابت مجدد دادند با يك 

 گفته اين مني است كجا چه كسيبينيد اصلا عوض شد  يك دفعه ميتغيير

نوشته؟ خب روايت كه نداريم مبنا مبناي استصحاب است استصحاب كميت 

در مقدار سابق است آن كميت را و آن هم چي شد تمام شد پس شما الان شك 

اصلش داريد كو يقين؟ يقيني نداري وقتي يقين نداشتي ديگر در اين صورت آيا 

توانيد چون توانيد حكم به منويت در اينجا نسبت به مايع منويت بكنيد؟ نميمي

 اينجا لنگ شد وقتي لنگ شد اصل اول شما كه پايه براي استصحاب است در
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و اين مايع خواهيد استصحاب كنيد بله در صورتي كه  را ميشما چه چيزي

شود تازه اگر  ميرطوبت يك رطوبت سيال غيرمنفكه باشد آنجا اين مساله پيدا

ي باشد كه قرائن غالبه باشد والا در خود او هم قرائن و شواهدي باشد كه قرائن

مساله همين است نسبت به خود فرض كنيد يك رطوبت سيال باشد وليكن شما 

شود  آن هم نمي؟كنيددر او نبينيد كجا شما حكم به استصحاب ميآثار منويت را 

وناي عرفي دارد اين منباي خارجي اين مبب  خ.حالا چه برسد به مساله اول

تكويني است شما نسبت به كميت خاصه يقين داريد اين يك امر خارجي است 

 كه شريعت همكنيد خب بعدش كه خارجي نيست احكام كه داريد مشاهده مي

چون همان معصوم و بر اساس تعبد نيست بر اساس واقعيت خارجي است چرا؟

كند همان حكم ا نسبت به ادامه حكم جعل ميشارعي كه حكم استصحاب ر

كند كه يقين نسبت به واقع است استصحاب را بر اساس يك اصل واقعي بار مي

اش واقع خارج، واقع، تكوين، وجود خارجي نه وجود همهآن واقع را ببينيد 

تخيلي و ذهني و تعبدي شرعي ، نه آن يقيني كه داشتي نسبت به اين و ديدي 

ات بود يقيني كه بر آن اساس حكم به ي يقيني كه مورد مشاهدهيقيني كه ديد

كردي والا فرض كنيد در همان جا در همان مساله منويت شما نجاست مي

رطوبتي ديدي و اصلا شك در منويت و غيرمنويت كردي در آنجا حكم به 

چون نسبت به اصلش شك داريد كه اصلا چيزي تحقق داشته يا كني جنابت نمي

.درست شدنداشته 

گويند اين مباني عرفيه برسد اينكه ميدر وهله اول بايستي به مجتهد

تخاطب و معاشرت اطلاع مجتهد بايد كاملا نسبت به سيره عقلائيه و جريان 

.داشته باشد اين مساله همين است

،نه بي،شود موارد سوقيت بار مي بر اين قواعد طهارتو لذا قاعده حل 
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 در يك جايي كه  چيست؟نه در آنجا تعارض بين قرعه و بي تمام اينها در،قرعه

بين قرعه و بيولي قرعه حكم گويد اين خانه زيد است نه مينه متعارض است بي

ها آمدند بينه را كنيد؟ بعضيكند شما چگونه بين اين دو جمع مي ميبه تناصف

ا و مرحوم آقا بود ها قرعه را مقدم كردند اتفاقا اين مساله بين ممقدم كردند بعضي

در اينجا حكم به و ايشان قائل به بينه بودند و ما سفت ايستاديم كه اصلا

 چرا؟ مهمترين دليل و استدلال ما در اينجا در صورتي كه خود ]مي شود[صفتنا

حكم ها با هم تعارض داشته باشند والا در صورت عدم تعارض خود بينتين بينه

 دوتا بينه حكم به تعارض ، نه،نكه دار دار زيد استشود بر ايقائل ميبينه است با

 كنند يعني وقتي خود بينه در آنجا ومر زيد كنند دوتا بينه حكم به دار عدار

گويند بايد بين بينه قرعه انداخت كه آيا اين بينه را صلاحش را بپذيري يا آن مي

تفاوت كردند حكم كند وقتي گفتيم در اينجا بينتين تفاوت ميبينه را درآنجا ما مي

، حكم به تنصيف كرد نه حكم به قرعهرسد يعني در آنجا بايد به تنصيف مي

 كرديم اين است كه حكم عقل در ذكرمهمترين دليلي كه يادم است آن موقع ما 

ياست؟ اينكه ما قرعه بين بينه بياندازيم  آنچه كه به عدل نزديكتر است چياينجا

اش مال كه اگر همهچون ،گويد تنصيف دارعقل مي؟كنيمدارحكم به تنصيف 

زيد است اقلا به نصفش برسد ولي در مورد قرعه نه اگر قرار باشد اين در واقع 

مر بدهد عمال او با شد حالا آمد و قرعه دنگش گرفت بر اينكه اين خانه را به 

 در يك آجر هم نرسيده حكم عقلاش نرسيده خب اين زيد به هيچي از خانه

عين  دادگاه ؟گويندست؟ مردم در اينجا چه ميت به اين مساله چياينجا نسب

 جاهاي ديگر فرض در غير ازدادگاه اسلامي كه خيلي عالي است اين فرض كنيد 

 قاضي يا حكم به قرعه بين ؟كندآيا حكم به تنصيف دار ميگويند ميكنيد چه

ري از استنباط كند؟ تنصيف است اين مبنا همين دارد اين قضيه در بسيابينه مي
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تكاليف حياتي است كه مجتهد مباني عرفيه را كاملا در دست داشته باشد و بداند 

 قواعد كليه هستند در چه م شرع و رواياتي كه اين روايات مقننكه احكا

جايگاهي از اين سيره عقلائيه قرار دارند آيا براي خودشان حكم مجزا جعل و 

ه و جنبه عقلائيه است كه راجع به اينها سيره عقلائيكنند يا مقرر آن وضع مي

مثالهاي زيادي زده شده و ديگر نيازي به توضيح نيست لذا ما در باب استطاعت 

بينيم شارع هم همين مبنا را طي كرده و روايات هم حكايت از همين مساله مي

.دارد


